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علم کارراه اندازی است که تقریباً تما می  اطلاعات واصله یا حاصله از 
شاه را به صورتی دقیق و موثق زیر نظر دارد. با وجود این، وی در مسائل 

نظا می  اطلاعات خاصی ندارد
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پـــس از تســـخیر ســـفارت امریـــکا در تهـــران 
توســـط دانشـــجویان پیرو خط امام، اســـناد 
زیـــادی از فعالیت هـــای مختلـــف سیاســـی، 
اطلاعاتـــی، اقتصـــادی و نظا مـــی  امریـــکا در 
ایـــران کشـــف شـــد که بخـــش مهمـــی  از آنها 
مربـــوط بـــه ســـالهای پیـــش از انقـــلاب بـــود. 
اســـدالله علم دوســـت صمیمی  شـــاه که در 
کارنامـــه اش یـــازده ســـال وزارت دربـــار، یک 
سال و نیم نخســـت وزیری و چند دوره وزارت 
داشـــت. یکـــی از چهره هـــای مهـــم معادلات 
ایران پیش ازانقلاب بـــود. او فروردین 57 در 
نیویـــورک درگذشـــت. در اســـناد به جا مانده 
ســـفارت امریـــکا در تهران نام اســـدالله علم 
بارها تکرار شـــده، اما درباره شخص وی چند 
ســـند اختصاصی وجود دارد که به ارزیابی او 
پرداخته اســـت. یکی از مهمترین اســـناد در 
اردیبهشـــت 1351 است که در ادامه می آید: 

اسدالله علم، وزیر دربار
سریّ

اســـدالله علـــم، بـــه عنـــوان وزیـــر دربـــار از 
تمـــام مقامـــات دیگـــر بـــه شـــاه نزدیک تـــر 
اســـت. ما عمومـــاً او را مـــرد شـــماره دو ایران 
و بالاتـــر از رقیب سیاســـی وی، یعنی هویدا، 
نخســـت وزیر ایـــران، قلمـــداد  می کنیـــم. 
1964_1962( و  او نخســـت وزیر ســـابق )
از قدیم الایـــام یکـــی از معتمـــدان نزدیـــک 
شـــاه بوده اســـت. مشـــهور اســـت کـــه وی تا 
حـــد بســـیار زیـــادی در جریان هـــای محافـــل 
اقتصـــادی و تجـــاری ایـــران دســـت دارد. بـــه 
ســـهولت قابـــل دسترســـی  اســـت و غالبـــاً 
مشـــتاق اســـت کـــه ســـودمند واقـــع شـــود.
باوجـــود اینکه علم مدت های مدید به عنوان 
فردی اصولاً طرفدار انگلیس شـــناخته شـــده 
بـــود، ولی به نقـــل از وی گفته  می شـــود که از 
چنـــد ســـال قبل به این نتیجه رســـیده اســـت 
کـــه آینده ایران در گرو روابط نزدیک با ایالات 
متحـــده  می باشـــد، مـــا تصـــور می کنیـــم کـــه 

این مطلب به طور اساســـی درســـت باشـــد. 
ســـفرای ســـابق، وی را معتبرترین کانال برای 
تماس غیرمســـتقیم با شـــاه  می دانستند. به 
نظـــر می رســـد وی دیدگاه هـــای امریـــکا را به 
نحو مطلوبـــی درک می کند و احتمالاً در بیان 
ایـــن دیدگاه هـــا و نظـــرات معتدل خـــود برای 
شـــاه و بـــه همین ترتیـــب در انعـــکاس عقاید 
شـــاه در مورد مســـائل مهم مورد علاقه مفید 
 اســـت. علـــم کارراه اندازی اســـت کـــه تقریباً 
تما مـــی  اطلاعـــات واصله یـــا حاصله از شـــاه 
را بـــه صورتی دقیـــق و موثق زیر نظـــر دارد. با 
وجود ایـــن، وی در مســـائل نظا می  اطلاعات 
خاصـــی ندارد. گهگاه نســـبت به شـــغل خود 
اظهار دلتنگی و خســـتگی مفرط می کند. اما 
واقعـــاً معتقدیـــم کـــه از قدرت لـــذت می برد و 
بین خـــودش و هویدا، مجادلـــه محتاطانه ای 
در جریـــان اســـت. علـــم از ایـــن حقیقـــت 
کـــه قوانیـــن فعلـــی بـــه وی اجـــازه  می دهنـــد 
روابـــط نســـبتاً منظ می  بـــا نمایندگان ارشـــد 
دیپلماتیـــک در تهـــران داشـــته باشـــد، کاملاً 

خوشـــحال است.
علـــم 45 ســـال دارد و عضـــو یـــک خانـــواده 
ثروتمنـــد بلوچســـتان  اســـت. علـــم بـــا دختر 
یـــک زمینـــدار ثروتمند شـــیرازی ازدواج کرده 
است و دو دختر دارد، وی در رشته اقتصادی 
دانشـــگاه آکســـفورد تحصیل کرده اســـت و 

انگلیســـی را بـــه روانـــی تکلـــم می کند.
 می 1972
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انگلیسی ها را معطل نکن!

 ارزیابی سفارت امریکا
از اسدالله علم

صورت غذا برای ملکه انگلیس

حفاظت از شاه در سفر به آفریقا

دزدی سر گردنه به سبک انگلیسی ها

تسهیلات برای جاسوسی انگلیسی ها

صمیمیت و نفوذ انگلیسی ها

بی اعتنایی به توصیه های شاه درباره پاکستان و بنگلادش

منظورشان از احتمال انقلاب چیست؟کاپیتولاسیون برای انگلیسی ها!

ملاقاتـــی را کـــه شـــب گذشـــته با ســـفیر 
انگلیـــس داشـــتم گـــزارش دادم. ظاهراً 
ســـفیر انگلیـــس در چنـــد روز گذشـــته 
تمایلی به تماس با من نداشـــته اســـت، 
چـــون احســـاس  می کـــرده از چیـــزی 
دلخـــورم.  می گویـــد کـــه هروقـــت مـــن 
عصبانـــی هســـتم نشـــانه این اســـت که 
شـــاه مکـــدر اســـت. در این طـــور مواقع 
بهتر اســـت از من حذر کرد. لیکن دیروز 
او ســـلوین لوید را در شـــرفیابی به حضور 
شـــاه همراهی کرد که آنهـــا را با لبخندی 
گشاده پذیرفت. سفیر فوراً فهمیده بود 
که روحیه من هم بهتر شـــده است. این 

حرف هـــا خیلـــی برای شـــاه جالـــب بود و 
پرســـید ســـفیر چه  می خواســـت. پاسخ 
دادم اولاً مایـــل بـــود اخبـــار جنگ اعراب 
و اســـرائیل را بدهـــد. ثانیاً مرا به شـــا می 
 بـــرای ملاقـــات بـــا ســـلوین لویـــد دعوت 
کـــرد کـــه مـــن دعـــوت را رد کـــردم. ثالثـــاً 
از مـــن خواســـت کـــه بـــرای گفت وگـــوی 
مفصل تـــری بـــا یکدیگر ملاقـــات کنیم، 
امـــا من جـــواب دادم کـــه تا هفتـــه دیگر 
بـــرای پذیرفتـــن او وقـــت نـــدارم. شـــاه 
گفت »شـــما هم بعضی وقت ها مبالغه 
 می کنیـــد. اگـــر  می خواهـــد بگذاریـــد به 

دیدنتـــان بیاید.«

صـــورت غـــذای ناهار فردا را کـــه به افتخار 
ملکه انگلســـتان برگزار  می شـــد، تقدیم 
کردم. شـــاه تقریباً همه چیز را عوض کرد 

و بـــه عنوان مثال اصرار داشـــت که ملکه 
از خاویـــار بدش  می آیـــد و به جای آن باید 

بـــا پاته جگر غاز پذیرایی شـــود.

دیشـــب برنامـــه بخـــش فارســـی رادیـــوی 
بی بی سی گزارشـــی را پخش کرد که ادعا 
 می کـــرد شورشـــیان بلوچ در پاکســـتان با 
اســـتفاده از پول، هلی کوپترها و نیروهای 
شـــاه سرکوب می شـــوند، این امر موجب 
برانگیختن احساسات خصمانه در میان 
ســـکنه بلوچ و پاتان شـــده اســـت. شاه از 

ایـــن موضـــوع ابـــراز تعجـــب کـــرد... بعد 
سفر شـــاه را به خارج و نگرانی های خودم 
را درباره ترتیبات امنیتی پیش کشیدیم. 
پیشـــنهاد کـــردم کـــه بـــرای قســـمت های 
مختلـــف ســـفرش از ســـازمان اطلاعاتی 
فرانسه در سنگال، انگلیسی ها در کنیا، 

ســـیا در ســـودان کمک بخواهیم.

دی  تعـــدا ی  بـــرا کـــه  دی  ردا قـــرا
ســـاختمان های مســـکونی نظا مـــی 
 بـــا یـــک شـــرکت انگلیســـی توافـــق 
ز دزدی ســـر  ا یـــم چیـــزی  کرده ا
گردنـــه کـــم نـــدارد. اشـــاره کـــردم 
600 میلیـــون  کـــه آنهـــا در عمـــل 
دلار از پیشـــنهادات رقبـــا بیشـــتر 
 می خواهنـــد. انتظـــار داشـــتم شـــاه 

دســـتور توقـــف آن را بدهـــد، امـــا بـــا 
اینکـــه بـــه دقـــت بـــه حرف هـــای من 
گوش داد، اظهارنظری نکرد؟ شـــاید 
خیـــال دارد از طریـــق دولـــت عمـــل 
کنـــد. یـــا شـــاید هـــم آن را بـــه عنوان 
باجـــی تلقـــی  می کنـــد کـــه بایـــد بـــه 
انگلیســـی ها داد تـــا آنهـــا را ترغیـــب 
کنـــد نفـــت بیشـــتری از مـــا بخرنـــد.

نگلیســـی ها  ا کـــه  دم  ا د رش  گـــزا
اجـــازه  می خواهنـــد بـــه مـــدت ســـه 
روز پنـــج ســـاعت در روز هواپیماهـــای 
جاسوسی شـــان بیـــن آســـتارا و ارومیه 

پـــرواز کنند. امیدوارند جابه جایی نیرو 
توســـط ارتـــش ســـرخ در مـــاوراء قفقاز 
 را تحـــت نظـــر بگیرنـــد. شـــاه موافقت 

کرد.

ســـفیر انگلیـــس بعـــد از ناهار بـــه دیدنم آمـــد. به او گفتـــم که ما 
از بیانیـــه شـــیخ زاید مبنی بـــر برقراری روابـــط دیپلماتیک با ایران 
بســـیار خشنودیم. بنا به گزارش سفیرمان دقیقاً رونوشت متنی 
اســـت که ما خودمان تأیید کرده بودیم؛ که نشـــانه صمیمیت و 
نفوذ انگلیسی هاست. طبق دستورم، مسأله تانک های چیفتن 
را مطرح کردم. اظهارنظرم درباره ابوظبی باعث شـــد که سفیر از 

شـــادی در پوست نگنجد؛ اعلام داشت پیغامم از چنان اهمیتی 
برخوردار اســـت که بلافاصله آن را به وزیر خارجه و نخســـت وزیر 
در لنـــدن ابـــلاغ  می کنـــد. اما در مـــورد تانک ها اظهار داشـــت که 
نماینـــده ای از وزارت دفـــاع انگلیـــس بزودی به ایـــران خواهد آمد 
تـــا تضمیـــن کتبی بدهد که هرگونه جـــرح و تعدیل ضروری بدون 

کمترین هزینه انجـــام خواهد گرفت.

بوتـــو اعـــلام آمادگی کـــرده اســـت تـــا وارد مذاکرات مســـتقیم با 
بنگلادش شـــود، با اینکه پاکســـتان هنوز آن کشور را به رسمیت 
نشـــناخته اســـت. بـــر همین اســـاس، شـــاه پیشـــنهاد کـــرده که 
پاکســـتان کنفرانســـی بـــا حضـــور هند و پاکســـتان برگـــزار کند تا 
اختلافات فیمابین را بررســـی کرده، و کســـی چه  می داند، شـــاید 
هم حتی بتواند مشـــکلات را حل نمایند. شـــاه گفـــت »بوتو این 
پیشنهاد را پذیرفته است. باید با سفیر انگلیس تماس بگیرید. 
به او بگویید که زمان آن فرا رسیده که دولتش به عنوان میانجی 
عمـــل کند. آنها بایـــد در راه انداختن این کنفرانس نقشـــی بازی 
کننـــد.« بعـــد اظهـــار تعجب کـــرد کـــه روزنامه های صبـــح ذکری 

ازســـخنرانی او ســـر شـــام بـــه میـــان نیاورده اند. توضیـــح دادم که 
نســـخه آن بعد از اینکه روزنامه ها زیر چاپ رفته بودند به دســـت 
آنهـــا رســـیده اســـت، روزنامه های عصر آن را چـــاپ خواهند کرد.
پیـــام شـــاه را به ســـفیر انگلیـــس ابلاغ کـــردم، که ادعا کـــرد برای 
دولـــت او صحیـــح نبـــود کـــه مداخله کند چـــون پاکســـتان و هند 
همیـــن حالا هـــم با یکدیگر در تماس مســـتقیم هســـتند. ضمناً 
خاطرنشـــان کـــرد که بنگلادشـــی ها تا زمانـــی که پاکســـتان آنها 
را از نظر دیپلماتیک به رســـمیت نشناســـد و از جمله با اســـکان 
مجـــدد آوارگان بیهـــاری موافقـــت نکند، از هر گونـــه مذاکراتی با 

این کشـــور خـــودداری  می کنند.

سه شنبه، 11 مهر 1351

شنبه، 22 اردیبهشت 1352

پنجشنبه، 19 مهر 1352

دوشنبه، 30 مهر 1352

پنجشنبه، 15 آذر 1352

یکشنبه، 21 دی 1354

سه شنبه، 30 دی 1354

یکشنبه، 15 مهر 1352یکشنبه، 10 تیر 1352

بعد از ناهار با کاردار انگلیس ملاقات کردم. اظهار داشت که 
وزارت خارجه اش مشغول بررسی وضع مستشاران امریکایی 
در ایران است تا ببیند آیا  می توان موقعیت مشابهی به 
نیروهای انگلیسی مستقر در خلیج فارس اعطا کرد. آن وقت 
از تصمیم دولت ما برای خرید تانک های اسکورپیون ابراز 
خشنودی کرد.

با اشاره به پخش برنامه ای در بی بی سی، اظهار داشت 
»حرامزاده ها در کمال وقاحت  می گویند که احتمال انقلاب در 

ایران کاهش یافته است چون با این همه سلاح های جدیدی 
که ما خریده ایم، ارتش  می تواند هرگونه قیا می  را سرکوب کند. 
منظورشان از احتمال انقلاب چیست؟ کشاورزان و کارگران ما 
راضی تر از آن هستند که هرگز به فکر انقلابی شدن بیفتند.« 
همان طور هم از مقاله ای در تایمز مالی، که مشکلات ما را در 

ارتباط با تورم تشریح  می کند، عصبانی است.

1- در اواخـــر ســـال 1352 بـــه تعبیـــر پیتـــر رمزباتـــم، ســـفیر وقـــت لندن در تهـــران، یک قلم مهم از ســـهم لنـــدن از »کیـــک خریدهای تســـلیحاتی ایران«، 
ســـفارش 250 فروند تانک ســـریع زرهی ســـوار اســـکورپیون بود که ظاهراً قرار بود ادامه یابد. 18 بهمن 1357 دولت شـــاپور بختیار رســـماً قرارداد خرید 

تانک هـــای شـــیر را لغـــو کرد. انگلســـتان بدهـــی خود بابت ایـــن تانک ها را چهـــار دهه بعد تســـویه کرد.

منبع:
آخریـــن شـــاه، آخریـــن دربـــار، ده ســـال پایانـــی رژیـــم پهلـــوی 
بـــه روایـــت اســـدالله خـــان علـــم، مؤسســـه مطالعـــات تاریـــخ 

معاصـــر ایـــران

دیدار شاخ با سفیر انگسلتان

علم و اشرف

تسخیر لانه جاسوسی


